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در امتداد تاریکی! ازمیان‌خبرها

غرور یک دختر!
از نگاه های ترحم آمیز دیگران بیزار بودم غرورم 
اجازه نمی داد که برادر 10 ساله ام لباس های 
کهنه در و همسایه را بپوشد و با چشم گریان به 
مدرسه برود می خواستم برای او مــادری کنم 
بنابراین چاره ای نداشتم جز این که کوله پشتی 
مدرسه ام را به زمین بگذارم و برای همیشه از 

کتاب و دفتر مشقم خداحافظی کنم و ...
دختر نوجوان 17 ساله که بغض غریبی گلویش 
را می فشرد با بیان این موضوع در شرح داستان 
زندگی اش به کارشناس اجتماعی کلانتری 
شهید آستانه پرست مشهد گفت: »در خانواده‌ای 
ضعیف و مستمند در یکی از مناطق حاشیه ای 
شهر مشهد متولد شدم پدرم کارگر بنایی بود 
و هر روز صبح سر گذر می رفت و شب هنگام 
گاهی با دست پر و گاهی با دست خالی به منزل 
باز می گشت اما مادرم هیچ گاه اجازه نمی داد 
که ما احساس کمبود کنیم 15 سال داشتم و 
در کلاس نهم متوسطه تحصیل می کــردم که 
مادرم بیمار شد.  او با مشکل قلبی و ریوی دست 
و پنجه نرم می کرد ما تحت پوشش هیچ گونه بیمه 
درمانی نبودیم و هزینه درمــان بیماری مادرم 
گزاف بود پدرم هر چه داشت و نداشت فروخت 
تا مــادرم سلامتی‌اش را باز یابد اما بیماری بر 
مادرم غلبه کرد و یک سال بعد من و پدر و برادر 
کوچک ترم رخت سیاه عزای مادر را بر تن کردیم 
مــادرم با رفتنش انگار برکت را از زندگی مان 
برد پدرم ماند و کوهی از بدهکاری. از زمانی 
که مادرم بیمار بود، پدرم از غریبه و آشنا و هر آن 
کس که می شناخت و می توانست پول قرض 

گرفته بود... 
کم کم سر و کله طلبکاران پیدا شد و پدرم ماند و 
شرمساری و سر درگمی... با درآمد کمی که از 
کارگری به دست می آورد آن هم اگر کسی او را 
برای کار از سر گذر می برد اجاره خانه را می داد 
یا خرج خورد و خوراک و تحصیل من و برادرم 
را می پــرداخــت. در و همسایه وقتی وضعیت 
اسفبار زندگی مان را می دیدند با ترحم دستی 
ــرادرم می کشیدند و می گفتند:  به سر من و ب
»بچه‌های بیچاره اگر مادر بالای سرتان بود این 
قدر بدبختی نداشتید...« حرف هایشان هر چند 

تلخ اما حقیقت بود...
 اما این حرف ها بــرای ما تسلی نبود همچون 
خنجری زهرآگین غرورمان را نشانه گرفته بود و 

بی محابا قلبمان را تکه تکه می کرد... 
پدرم شکم مان را به زور سیر می کرد چه برسد به 
این که بتواند برایمان لباسی تهیه کند بنابراین 
در و همسایه و آشنایان لباس های کهنه شان را به 
من و برادرم صدقه می دادند و وقتی من و برادرم 
با آن لباس های کهنه به مدرسه می رفتیم مورد 

تمسخر قرار می گرفتیم... 
چاره ای نداشتم تصمیم گرفتم ترک تحصیل 
کنم و سر کار بروم دوست داشتم برای برادرم 
لباس های نو و لــوازم تحریر بخرم تا او بتواند 
راحت تر درسش را بخواند. در یکی از مغازه های 
اطراف حرم مطهر به عنوان فروشنده مشغول به 
کار شدم در این مدت با انواع و اقسام پیشنهاد  
رابطه نامشروع و مصرف مواد مخدر مواجه بودم 
حتی فردی به من پیشنهاد ملحق شدن به باند 
فساد و خودفروشی را داد و قول داد که اگر این 
کار را انجام دهم مشکلاتم حل می شود خیلی 
وقت ها وسوسه می شوم اما هر وقت می خواهم 
کار اشتباهی انجام دهم چهره مــادرم مقابل 

چشمانم می آید و پشیمان می شوم... 
ساعت کــاری ام تا 12 شب است و در تاریکی 
نیمه شب وقتی تعطیل می شوم با ترس و لرز به 
سوی منزلمان که در یکی از مناطق حاشیه ای 
شهر است حرکت می کنم حتی چند بار هنگام 
مراجعه به منزل افرادی برایم مزاحمت ایجاد 

کردند و ...
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ ابراهیم 
فشایی )رئیس کلانتری شهید آستانه پرست( 
تلاش کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی 
کلانتری بــرای معرفی دختر جــوان به مراکز 
ــرای حل  امـــدادی و یــاری  جستن از خیران ب

مشکلات این خانواده آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

مهار‌آتش‌سوزی‌مهیب‌انبار‌و‌فروشگاه‌لوازم بهداشتی در مشهد
مدیر منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی شهر مشهد 
از تلاش نفسگیر آتش نشانان چندین ایستگاه 
آتش نشانی این شهر برای مهار آتش سوزی 
مهیب در یک فروشگاه و انبار لوازم بهداشتی و 

ساختمانی در شمال این شهر خبر داد.
ــور فرهنگی  بــه گـــزارش روابـــط عمومی و ام
ــات ایمنی  ــدم ســـازمـــان آتـــش نــشــانــی و خ
ابوالفضل  دوم  آتشپاد  مشهد،  شــهــرداری 
پی  در   : گفت  مطلب  ــن  ای بیان  بــا  تیموری 
اطــاع شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر 
مشاهده آتش و دود از داخــل یک فروشگاه 
لوازم بهداشتی و ساختمانی در جاده کلات 
مشهد، ستاد فرماندهی بلافاصله آتش نشانان 
ــای۸،۳۸،۴۲،۳۷،۲۹و۲۱ را  ــاه‌ه ــگ ــت ــس ای
به محل حادثه در اواسط بولوار بهمن مشهد 

اعزام کرد.
این مقام مسئول در آتش نشانی مشهد افزود: 
با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد، 
حریق در قسمت انبار این فروشگاه به وقوع 

پیوسته و آتش در حال سرایت به دیگر نقاط 
این واحد تجاری است که آتش نشانان پس از 
ساعت ها عملیات نفسگیر و طاقت فرسا، ضمن 
مهار حریق از سرایت آتش به دیگر قسمت های 
این فروشگاه و مغازه های مجاور آن جلوگیری 
کردند. مدیر منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی 
خاطرنشان کرد: نبود سیستم های اعلام و 

اطفای حریق در محل آتش سوزی و چیدمان 
غیر اصولی لوازم در انبار به گسترش و توسعه 
این حریق منجر شده بود و با توجه به این که این 
مکان فاقد بیمه نامه آتش سوزی بوده خسارت 
های مالی زیادی را این آتش سوزی به مالک 

مغازه تحمیل کرد.
این گــزارش می‌افزاید : خوشبختانه در این 

آتــش ســوزی به کسی آسیبی نرسید و علت 
دقیق این آتش سوزی توسط کارشناسان در 

دست بررسی است 
شایان ذکر است ؛ آتش‌نشانان پس از خاتمه 
عملیات و پاک سازی محیط حادثه به ماموریت 
خود پایان دادنــد و به ایستگاه های خویش 

مراجعت کردند.

مرگ تلخ  دانش آموز نوجوان در 
سقوط  از کوه

توکلی-  دانـــش آمـــوز نــوجــوان در رشته کوه 
پلوارماهان  بر اثر سقوط از کوه جان باخت .

به گزارش  خبرنگار ما ،پس از گزارش این حادثه 
دلخراش درساعت ۱۷ روز شنبه  وبا اعزام تیم‌های 
امدادی ، جسد جان باخته  پس از  چهار  ساعت 
تــاش و عملیات جست و جو توسط تیم های 
امــداد و نجات  و   گــروه هــای  کوهنوردی  هلال 
احمر ماهان و کوهستان مسجد صاحب الزمان  
کرمان  درساعت ۲۳پیدا   و به پایین کوه  منتقل  
شد. براساس این گزارش این نوجوان ۱۶ ساله  
به‌همراه هفت   تن از دوستان خود روز گذشته  
بــرای تفریح  و کوهنوردی به رشته کــوه "پلوار 
ماهان" رفته بودند  که در  ارتفاع ۲۵۰۰ متری 
دچار سانحه شد  واز کوه  سقوط کرد و جان خود 

را از دست  داد.

انفجار گاز در آمل 13 نفر را سوزاند

سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت 13 نفر 
به دلیل انفجار گاز در یک روستا در آمل خبر داد.

»مجتبی خــالــدی« سخنگوی اورژانـــس کشور 
ــاره جزئیات ایــن حــادثــه گفت: در ساعت  دربـ
20:50 شب شنبه گذشته در شهرستان آمل، 
روستای بوران حادثه ای به دلیل انفجار گاز رخ 
داد. وی با بیان این که چهار دستگاه آمبولانس 
و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه 
اعــزام شد، ادامــه داد: براثر این حادثه 13 نفر 
مصدوم شدند که در ابتدا مصدومان به بیمارستان 
17 شهریور آمل و سپس 12 مصدوم به دلیل 
شدت جراحات به بیمارستان سوختگی زارع - 

ساری منتقل شده‌اند.

دستگیری ۶۰ نفر در پارتی 
مختلط شبانه !

پارتی  در  نفر   60 گفت:  پیشوا  سپاه  فرمانده 
مختلط شبانه و حین مصرف مواد مخدر )گل( 
گزارش شبکه  بــه  شــدنــد.  دستگیر  پیشوا  در 
خبری تهران نیوز، صمد سلطانی فرمانده سپاه 
شهرستان پیشوا اظهار کرد: شامگاه جمعه در 
یکی از روستاهای پیشوا در خانه ای ۶۰ نفر در 
پارتی مختلط و شبانه و حین مصرف ماده مخدر 
گل، دستگیر شدند. وی افزود: فردی که خانه را 
در اختیار قرار داده است سابقه محکومیت ) مواد 
مخدر( دارد. سلطانی تصریح کرد: همه افراد 
مرتبط با پرونده با حضور به موقع نیروهای حوزه 

مقاومت بسیج ظفر دستگیر شدند.

دیدن صحنه گاز گرفتگی در 
مهاباد، یک قربانی گرفت

زن میان ســال مهابادی که شاهد حادثه گاز 
گرفتگی دو نفر از مستاجران منزل پسرش بود، در 
بیمارستان فوت کرد.به گزارش رکنا، یک خانواده 
در محله پشت تپ مهاباد دچار گاز گرفتگی شدند.
در این حادثه دو نفر از اعضای یک خانواده که 
مستاجر بودند دچار گازگرفتگی شدند که توسط 
صاحبخانه نجات یافتند و به بیمارستان منتقل 
شدند.خوشبختانه حــال دو نفر مصدوم رو به 
بهبودی است، ولی مادر صاحبخانه که زنی میان 
سال بود با دیدن این حادثه دچار حمله قلبی شد 

که روز گذشته فوت کرد.

تیراندازی مرگبار در تگزاس آمریکا

در پی تیراندازی شب گذشته، 9 نفر قربانی شدند 
که دو نفر آن ها کشته شدند. تیراندازی در تگزاس 
9 تن را قربانی کرد. به گزارش سلام نو، در پی 
تیراندازی شب شنبه گذشته در تگزاس دست 
کم 9 نفر هدف اصابت گلوله قرار گرفتند که دو 
تن نیز کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه های 
خارجی هفت نفر دیگر در بیمارستان بستری 
شدند که حال یکی از آن ها وخیم است. شایان 
ذکر است، قربانیانی که اکثر آن ها   جوان بودند، 
هنگامی که در حال فیلم برداری یک موزیک ویدئو 
در پارک بودند، هدف حمله قرار گرفتند که هنوز 
انگیزه اصلی این تیراندازی مشخص نشده است.

قتل برای 20 هزار تومان
ســـــجـــــادپـــــور- 
لفظی  مـــشـــاجـــره 
ــده تــاکــســی  ــ ــن ــ ران
تلفنی با یک مسافر، 
در حالی به جنایتی 
هولناک انجامید که 
راننده متهم به قتل 

متواری شده است.
به گزارش خراسان، 
ماجرای این جنایت 
وحشتناک اوایل صبح روز گذشته در مشهد 
زمانی رقم خورد که راننده 39 ساله پراید، به 
قصد دریافت طلب 20 هزار تومانی خود به 
سوی منزل مسافر همیشگی اش در خیابان 
خیام 63 حرکت کرد. عقربه های ساعت حدود 
6:50 صبح را نشان می داد که راننده عصبانی 
زنگ منزل مسافر خود را به صدا درآورد. وقتی 
سعید)مسافر( در خانه را گشود، راننده 39 
ساله به پرخاشگری پرداخت و 20 هزار تومان 
کرایه باقی مانده از سفرهای درون شهری 
سعید را از وی طلب کرد! مسافر 32 ساله که از 
این اقدام راننده تاکسی تلفنی دلگیر شده بود 
با او به مشاجره پرداخت اما این مشاجره لفظی 
بر شدت عصبانیت راننده افزود و او در حالی که 
چاقوی دسته زرد بزرگی را بیرون کشیده بود با 
چهره ای غضب آلود خطاب به مسافرش فریاد 
زد! اگر همین الان پولم را ندهی، با همین چاقو 
تو را می زنم! مسافر جوان که تصور نمی کرد، 
راننده پراید تهدیدش را عملی کند، در میان 
جملات مشاجره آمیز خود گفت: »اگر جرئت 

داری، بزن!«
گزارش خراسان حاکی است، همین یک جمله 
کافی بود تا شعله های آتش خشم راننده طلبکار 
زبانه بکشد. او در یک لحظه دسته زرد چاقو را 
محکم فشرد و ضربه ای هولناک بر قفسه سینه 

مسافر جوان فرود آورد. این ضربه کشنده به 
قدری وحشتناک بر قلب »سعید-ب« فرود آمد 

که تیغه چاقو در سینه او شکست!!
در حالی که چند تن از اهالی محل شاهد این 
صحنه دلهره آور بودند ناگهان جوان مجروح 
نقش بر زمین شد و خون سرخ رنگ او در کوچه 
زمــرد مشهد بر زمین ریخت. راننده آژانــس 
که دست و پایش را گم کــرده بــود، نگاهی به 
اطرافش انداخت و هراسان به سوی خیابان 
خیام 63 گریخت، جایی که خودروی پرایدش 
را در آن جا پارک کرده بود. چند تن از اهالی 
محل، همزمان با فرار متهم چاقوکش از صحنه 
حادثه با پای پیاده به تعقیب او پرداختند ولی 
راننده 39 ساله سوار بر پراید شد و با سرعت 

وحشتناک از محل فرار کرد.
بنابر گزارش خراسان، در همین حال جوان 
رهگذری که به طور اتفاقی با این صحنه دلهره 
آور روبه رو شده بود به همراه برخی اهالی محل 
به یــاری جــوان مجروح شتافت. او شــال دور 
گردنش را باز کرد و روی سینه سعید فشار داد 
تا راه خون ریزی را مسدود کند این در حالی بود 
که همسر سعید نیز با سر و صداهای ایجاد شده 
به بیرون از منزل دوید و با دیدن پیکر غرق در 
خون همسرش وحشت زده شد! بنابر گزارش 
خراسان، دقایقی بعد و در حالی که نبض ضربان 
زندگی جوان مجروح به کندی می زد نیروهای 
اورژانس از راه رسیدند و پیکر خون آلود او را به 
بیمارستان رضوی مشهد انتقال دادنــد ولی 
دیگر دیر شده بود و جوان 32 ساله که دارای 
فرزند یک ساله نیز بود بر اثر عوارض ناشی از 

اصابت چاقو به ناحیه قلب، جان سپرد.
ــوان، بلافاصله عوامل  با مرگ این مسافر ج
تجسس کلانتری شفای مشهد وارد عمل شدند 
و ماجرای این قتل هولناک را به قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد اطلاع دادند. هنوز پیکر بی جان 

»سعید« روی تخت بیمارستان قرار داشت که 
قاضی کاظم میرزایی به همراه گروه زبده ای از 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی عازم محل جنایت شد و به تحقیق در این 
باره پرداخت. همسر مقتول که هنوز از مرگ 
شوهرش اطلاع نداشت و امیدوار بود او با تلاش 
پزشکان به زندگی بازگردد درباره این ماجرای 
تاسف بــار به قاضی شعبه 211 دادســـرای 
عمومی و انقلاب مشهد )شعبه ویژه پرونده های 
جنایی( گفت: از روزی که بهای بنزین افزایش 
یافت، همسرم دیگر نمی توانست با خودروی 
شخصی به محل کارش برود به همین دلیل 
از تاکسی تلفنی در نزدیکی محل زندگی مان 
استفاده می کرد اما راننده تاکسی تلفنی ) 
متهم به قتل( شماره همراهش را به همسرم 
داده بود تا به آژانس زنگ نزند و مستقیم با او در 
ارتباط باشد! همسرم هم برای رفت و آمدهایش 
به او )متهم به قتل( زنگ می زد و کرایه اش را 
می‌پرداخت! با این حال نمی دانم چگونه او 20 
هزار تومان کرایه از همسرم طلبکار بود که روز 
قبل در کوچه جلوی مرا گرفت و مدعی شد که 
مبلغ 20 هزار تومان از همسرم طلبکار است! 
او سپس از من خواست تا به شوهرم بگویم که 

بدهکاری اش را پرداخت کند! 
ولی راننده پراید صبح زود دوباره به در منزلمان 
آمــده بود که این حادثه رخ داد. وقتی من با 
ســروصــدای آن ها به بیرون از منزل دویــدم 
ناگهان با دیدن پیکر غرق در خون همسرم جیغ 

کشیدم و دیگر چیزی نفهمیدم! 
بنابر گزارش خراسان، در پی اظهارات همسر 
اظــهــارات  ثبت  بــه  میرزایی  قاضی  مقتول، 
شاهدان عینی پرداخت و این گونه بررسی‌های 
میدانی قاضی با تجربه ویژه قتل عمد مشهد در 
این باره ادامــه یافت. با به دست آمدن هویت 
متهم به قتل، بی درنــگ مقام قضایی برای 

ردیابی متهم فراری دستورات محرمانه ای را 
به کارآگاهان دایره قتل عمد آگاهی صادر کرد 
و بدین ترتیب رصدهای اطلاعاتی کارآگاهان 
به سرپرستی سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس 
دایره قتل عمد آگاهی( درحالی آغاز شد که 
ــراری همچنان در شــوک یک لحظه  متهم ف
عصبانیت خود فرو رفته بود. او که به تماس 
تلفنی کارآگاه حمیدفر )افسر پرونده( پاسخ 
می داد، عصبانیت آنی را دلیل این جنایت 
هولناک ذکر کرد و گفت: نمی دانم که چه شد 
یک لحظه اعصابم به هم ریخت وخواستم غرورم 

را به او ثابت کنم! 
این متهم که از اقدام خود بسیار پشیمان بود، 
مدعی شد که قصد دارد خود را تسلیم قانون 
کند! گزارش خراسان حاکی است: تا لحظه 
ــزارش، متهم بــه قتل کــه مهدی  درج ایــن گـ
خوشخو نام دارد و در منطقه پنجتن مشهد 
ساکن است، خود را به کارآگاهان اداره جنایی 

معرفی نکرده و همچنان متواری است.

فروش‌داروهای‌لاغری‌قلابی‌در‌شبکه‌اجتماعی 
رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری مردی 
۳۲ ساله خبر داد که در فضاهای مجازی با 
تبلیغات گسترده به کاربران خود کالاهای 

بهداشتی و دارویی قلابی عرضه می‌کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج 

ــن خبر اظــهــار کــرد:  ای کاظمی در تشریح 
پرونده‌ای از سازمان غذا و دارو به پلیس فتا در 
خصوص عرضه کالاهای پزشکی و بهداشتی 
قلابی در شبکه اجتماعی اینستاگرام ارجاع 
شد که حکایت از آن داشت فردی با تبلیغ و 
گذاشتن تصاویر جذاب، قرص‌ها و پودرهای 
لاغــری و چاقی قلابی به کاربران اینترنتی 

عرضه می‌کند.
وی بیان کــرد: این فرد ناشناس با تبلیغات 
گسترده ای که در فضای مجازی انجام داده 
بود توانسته بود تعداد فراوانی از کاربران 
فضای مجازی را عضو کانال خود کند و در 
ــای اطــاعــاتــی مشخص شــد کــه با  پــایــش ه
درخواست کالا از سوی کاربران اینترنتی 

وی بسته‌ها و داروهـــای قلابی را با پیک به 
آدرس‌های اعلامی ارسال می‌کند.

این مقام انتظامی با بیان این که با دریافت 
بررسی  فتا  پلیس  مــأمــوران  از  تیمی  خبر، 
موضوع و شناسایی متهم را بر عهده گرفتند، 
گفت: در تحقیقات پلیسی مأموران مخفیگاه 
ــدوده خــیــابــان ولـــی عصر  ــح متهم را در م
شناسایی کــردنــد و مشخص شــد کــه متهم 
۳۲ ساله اســت. سرهنگ کاظمی  مــردی 
گفت: با شناسایی مخفیگاه متهم، مأموران با 
هماهنگی مقام قضایی وی را در مخفیگاهش 
دستگیر کردند و برای تحقیقات تکمیلی به 

پلیس فتای پایتخت انتقال دادند.
رئیس پلیس فتا اعلام کرد: متهم در همان 

بازجویی اولیه به جرم خود مبنی بر عرضه 
قرص و داروهای لاغری و چاقی بدون دریافت 
مجوزهای لازم اعتراف و انگیزه خود را کسب 
درآمد در فضای مجازی ذکر کرد. سرهنگ 
کاظمی با اشاره به این که سودآوری و منفعت 
ــده که  بیشتر در فضای مــجــازی موجب ش
تعدادی از کاربران فضای مجازی سود آوری 
بیشتر را به تعهدات اخلاقی در این فضا ترجیح 
بدهند و کالاهای قلابی را عرضه کنند، به 
شهروندان یادآور شد حفظ سلامت جسمی 
افراد ارتباط مستقیم به رفتار خود شخص دارد 
و هر مقدار در تهیه کالا به سلامت کالا توجه 
بیشتری شود به همان انــدازه سلامت افراد 

حفظ خواهد شد.

قاتل فراری)مهدی خوشخو( را شناسایی کنید

مقتول

 تصادف وحشتناک 
در جاده سیاهکل - لاهیجان

دختر 3 ساله در آغوش مادرش 
جان داد!

 تصادف در جاده سیاهکل - لاهیجان دو کشته 
به جا گذاشت.

به گزارش رکنا، رئیس پلیس راه گیلان دیروز 
گفت : بر اثــر بــرخــورد پــژو 206 با کامیون در 
جاده سیاهکل - لاهیجان در محدوده سه راهی 
لفمجان دو سرنشین خودروی سواری که زنی 
37 ساله و دختر بچه‌ای سه ساله بودند در دم 

جان باختند.
سرهنگ محمد پور افزود : راننده و سه سرنشین 
دیگر این خودرو به بیمارستان منتقل شدند.وی 
گفت : کارشناسان علت این حادثه را انحراف به 

چپ پژو 206 اعلام کرده‌اند.

وکیل متهم خبرداد :

سحر تبر به معاونت در فساد فی‌الارض متهم شد
 فاطمه خویشوند یا همان سحر تبر، یکی از 
شاخ  به  موسوم  هــای  چهره  ترین  جنجالی 
فساد  در   معاونت  اتــهــام  بــا  اینستاگرامی، 
فی‌الارض محاکمه خواهد شد.    به گزارش 
رکنا،  به گفته  پیام درفشان وکیل  »فاطمه 
خویشوند«معروف به سحر تبر از شاخ های 
اینستاگرامی  اعلام کرد : در کیفرخواست 
صادر شده از سوی دادسرای ارشاد، معاونت 
در افساد فی‌الارض، تشویق به فساد از طریق 
تشویق جــوانــان بــه ابــاحــه‌گــری، توهین به 
مقدسات از طریق توهین به حجاب و تحصیل 

مال نامشروع به فاطمه خویشوند تفهیم شده 
است. سحر تبر یا فاطمه خویشوند، دختری 
متولد ۲۶ خرداد سال ۱۳۸۰ است، وی  تا 
سوم راهنمایی بیشتر درس نخوانده و طبق 
آن چه در برنامه ۲۰:۳۰ پخش شد، پدر و 
مادرش از هم جدا شده‌اند و با مادرش زندگی 
می‌کرد. شهرت »فاطمه خویشوند« به خاطر 
عکس‌ها و فیلم‌های عجیب و غریبی است که 
از خود در اینستاگرام منتشر می‌کرد و سحر 
تبر نامی است که او برای خود در اینستاگرام 
برگزید. در تصاویر سحر تبر گریم، فتوشاپ 

و عمل‌ جراحی مشهود است؛ آن هم اعمال 
جــراحــی نامتعارفی کــه توسط یــک پزشک 
جراحی زیبایی انجام شده و او از یک جایی به 
بعد فهمید با داشتن یک چهره عجیب و غریب 
و کارهایی همچون رفتن داخل سطل آشغال 
می‌تواند فالوئر یا دنبال کننده جذب کند و 
همین فالوئرها باعث شد خیل زیاد سفارش 
برای تبلیغ محصولات و افراد با رقم‌های بالا 

به سوی او روانه شود.
تصاویر سحر تبر در اینستاگرام روز به روز 
عجیب‌تر و ترسناک‌تر می‌شد و برای این که 
عجیب‌تر هم به نظر برسد اقدام به گریم‌های 
آن چنانی مــی‌کــرد و بیش از پیش خــود را 

ترسناک نشان می‌داد.

ــس از دســتــگــیــری فاطمه  ۳۰ آبـــان مـــاه پ
خویشوند با نام مستعار سحر تبر، در بخش 
خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم سیما در برنامه‌ای 
با عنوان »صریح درباره فرهنگ«، اعتراف‌های 
وی ضمن ابراز ندامت از اقداماتش پخش شد 
که بازخوردهای فراوانی نیز در شبکه‌های 

اجتماعی و افکار عمومی داشت. 

مشاجره مسافر و راننده آژانس به جنایت کشید


